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مرور شیرازه

علیه سرنوشت

 «هیچ دوســتی به جز کوهســتان» عنوان کتابي  �
اســت از بهروز بوچانــی، روزنامه نگار، فیلمســاز و 
نویســنده ســاکن نیوزلند که به تازگی توســط نشر 
چشــمه منتشر شده اســت. بوچانی این کتاب را در 
جزیره مانوس واقع در کشــور پاپوا گینه نو نوشته و 
موفق به دریافت چند جایزه ادبی از جمله مهم ترین 
جایزه ادبی استرالیا شده است. جزیره مانوس یکی از 
دو بازداشتگاه برون مرزی استرالیا است که بر اساس 
سیاست هاي دولت استرالیا، هر پناهجویی که پس 
از ۱۹ جولای ۲۰۱۳ با قایق به اســترالیا می آمد، باید 
به آنجا منتقل می شــد. در پایان سال ۲۰۱۳ و با آغاز 
اعمال سیاســت بازگرداندن قایق ها به کشــورهای 
مبدا چون اندونزی، که همچنان به قوت خود باقی 
است، تعداد قایق ها به مقصد استرالیا کاهش یافت 
و به مرور زمان به صفر رســید. اما پس از گذشــت 
هفت ســال، همچنان شمار  زیادی از افرادی که به 
این دو جزیره فرستاده شده اند در بلاتکلیفی زندگی 

می کنند.
برای کشف و به تصویر درآوردن محیط پیرامون، 
نگاهی هنرمندانــه و تیزبین، روحی طغیانگر و آزاد، 
و بیانی منحصربه فرد لازم اســت. بهروز بوچانی در 
کتابش ابزارهای متفاوتی را به کار گرفته تا وضعیتی 
خــاص را از دریچه نگاه خود به تصویر بکشــد. او 
علاوه بــر مقالاتی کــه پیش از خروجــش از ایران 
نوشته بود، تا امروز به جز انتشار کتاب «هیچ دوستی 
به جز کوهســتان»، فیلم « چوکا ساعت چنده؟» را  
به همراه آرش کمالی سروســتانی ساخته است. او 
همچنین مقالاتی نیز در نقد سیاست استرالیا در قبال 
پناهندگان و سیستم حاکم بر زندان مانوس نوشته و 
در آنها مفهوم عام تر سلطه گری را به چالش کشیده 

است.
براي بوچاني نوشتن کتاب «هیچ دوستی به جز 
کوهستان» همچون سفری عجیب و پر فراز و نشیب 
بوده تداعی گر  وقایعي ناگوار در شرایطی نامطلوب 
اســت که همچنان ادامه دارد؛ تحلیل و کنکاش در 
تک تک آدم های پیرامون، تلاش برای درک سیاست 
و سیســتم حاکم و شــهادت دادن به رنج انسان ها، 

همگي ویرانگرند و آزاردهنده.
در نــگاه اول بــه این کتــاب، خواننــده کنجکاو 
می پنــدارد که «هیچ دوســتی به جز کوهســتان» 
داســتان عزیمت اســت و رنج های نویسنده در این 
مســیر، اما دیــری نمی پایــد که لایه هــای پنهان و 
تودرتوی کتاب پدیدار می شــوند و ذهن خواننده را 
درگیر درک تحلیل ها و توصیف ها می کند و مي توان 
گفت که این لایه ها برآمده از فرهنگ و سیاســت و 
فلســفه اند. نکته  قابل توجه دیگــر، فردیت پیچیده 

نویسنده اثر است.
 بوچانــی کــه در فرهنگ کردی پــرورش یافته 
و دانش آموختــه جغرافیــای سیاســی اســت، با 
به کارگیــری زبان شــاعرانه فارســی، در پی تحلیل 
وضعیتی اســت کــه حتــی ناآشــناتر از تجربیات 
گذشــته اش به نظر می رسد. انســان هایی که به هر 
دلیلی مرزهای سیاسی را نادیده گرفته اند، به واسطه 
اعمال سیاست هاي داخلی توسط دولت استرالیا و 
بی تفاوتی آن دولت به قوانیــن بین الملل، بار دیگر 
از مرزهای بین الملل عبور داده می شــوند اما این بار 
توســط ابرقدرت منطقه اقیانوســیه بــه جزیره اي 
بومي و بي امکانات تبعید مي شــوند. و اینجا است 
کــه جغرافیای سیاســی، هویت، فرهنــگ و زبان و 
همچنین فلســفه و شناخت برای واکاوی شرایط به 
وجود آمده به کار گرفته می شوند و اثری قابل توجه 

به وجود مي آید.
«هیچ دوســتی به جز کوهســتان» همچنین به 
نوعی ســعی دارد جهان امــروز را از جزیره کوچک 
دورافتاده ای در اقیانوس آرام، برای خواننده توصیف 
کند. زنــدان مانوس و نظام حاکم بــر آن، به نوعی 
روایت گر نظام های حاکم بر جوامع بشری است. چه 
نظام های لیبرال دموکراتیکی چون دولت اســترالیا 
که با استفاده از اهرم فریب و ترس بر سیاست های 
قدرت طلبانه خود مهر تایید می زنند و چه نظام های 
وابســته دیگری چون کشور پاپوآ گینه نو که چاره ای 
جز واگذاری امتیاز به منظور بقا ندارند. در این میان 
زندگي  انسان هاي زیادي قربانی می شود و همچنین 

قوانین بین المللی نیز رنگ می بازند.
البته در این میان «هیچ دوستی به جز کوهستان» 
به جز  تلخي هایي که به تصویر کشــیده، لحظات و 
تصاویر زیبا را هم روایت کرده اســت. از معصومیت 
کودکــی که بر دیــوار زندان نقاشــی کــرده گرفته 
تا طبیعــت بکر و شــکوهمند مانــوس و درختان 
نارگیل اش؛ و از سوي دیگر عشق و عشقبازی نگاه ها 

و انسان ها و طبیعت.
ایــن کتــاب همچنیــن روایت مقاومت اســت،      
مقاومتي   در برابر زندگی طاقت فرسا و تلاشي  برای 
بازپس گرفتن زندگی. بغض و اندوهی ســیال و پایا 
خواننــده را تا پایان کتاب همراهــی می کند که گاه 
آفریننده اثر  بی شائبه از آن می گوید، و گاه در ژرفای 
عمیق ترین واژگان نمایان می شود. باقی همه سحر 

واژگان است و تصاویر که ذهن خواننده را می آکند.

هیچ کس
شــرق: «نزدیک ســی ســال کنار هــم، توی یک  �

حیاط بزرگ شــده بودیم و انگار نه انگار دو خانواده 
بودیم. ولی هرچه بزرگ تر شــدیم و بقیه  اعضای دو 
خانــواده رفتند زیر خاک یا دنبال زندگی خودشــان، 
باعث نشد به من و دیگران نزدیک تر شود. روی ایوان 
کتــاب می خوانــد و مرا نمی دید کــه دارم باغچه ها 
را درســت می کنم. توی باغ هــای چای قدم می زد و 
آواز می خواند. می خندید و گریه می کرد بدون اینکه 
حس کند به یک نفر دیگر هم نیاز دارد. تنهایی شــاد 
بــود. تنهایی غمگین بود. و اینها هیچ ربطی انگار به 
هیــچ چیزی بیرون از خودش نداشــت. همان اوایل 
که رفته بــود هرازگاهی زنگ مــی زد و حال و احوال 
می کردیم. از گرمای شصت درجه  ماهشهر می گفت 
که مغز اســتخوان هایش را بعد از سال ها گرم کرده. 
می گفت: باید بیایی ببینی اینجاها رو. یه دنیای دیگه 
است. ولی این قدر سرد جوابش را می دادم یا با کنایه 
حال حنیف را می پرسیدم که همان تماس ها هم کم 

شد و بعد هیچی».
آنچه خواندید سطرهایی بود از قصه  «صرفِ فعلِ 
ماضیِ بعیــد» از مجموعه داســتان «فلامینگوهای 
بختگان» نوشته علی صالحی بافقی که در نشر مرکز 
منتشر شده اســت. تنهایی، ملال، سرگشتگی، فقر و 
خشمِ فرودستان در مواجهه با تحقیر و نابرابری، خلأ 
عاطفی و کمبودها و نداشــته هایی است که عمری 
روح آدم ها را می خورد، مسائل اجتماعی و گیرافتادن 
در موقعیت هــای غریب و دشــوار، دنیای نوجوانان، 
جوانــان و بچه ها، بحران های مردم طبقه متوســط، 
غرایز و عشــق های به زبان نیامده ای که به دشــمنی 
و حســد بدل شــده اند؛ اینها از جمله موضوعات و 
مضامینی اســت کــه در مجموعــه «فلامینگوهای 
بختگان» قصه ها حول آنها شکل گرفته است. قصه  
اول کتاب به نام «هیچ کس» درباره خشم از تحقیر و 
موقعیتی نابرابر اســت. یک شاگرد مکانیک به هوای 
اینکه مشــتری پولــدار و گردن کلفتی که ماشــینش 
زود تحویــل دادن  ازای  در  آورده  تعمیــر  بــرای  را 
ماشــین، کاری برای برادرش بکنــد، خود را به آب و 
آتــش می زند و حتی انگشــتش به خاطر شــتاب در 
تحویل دادن ماشــین، زیــر تیغه دســتگاه فِرِز قطع 
می شود. ماشــین همان طورکه مشتری خواسته بود، 
زود حاضر می شود. مشتری قول انعامی چرب را در 
ازای زودتعمیرکردن ماشین داده است و به راوی هم 
وعــده ای نیم بند داده که کارش را به وســیله پدرش 
راه بینــدازد. برادر راوی، نگهبان یــک کارخانه بوده 
است؛ هشت ماه حقوق نگرفته و دست آخر از خشم 
و بی پولــی به روی کارفرمایش چاقو کشــیده و حالا 
در زندان اســت. راوی از مشتری می خواهد از طریق 
پدرش کاری بــرای برادر او بکند. مشــتری می گوید 
برایش اس ام اس بفرســتد و قضیه را تعریف کند تا 
ببیند چه کار می شــود کرد. راوی اس ام اس می زند 
و جوابی نمی گیرد و ماشــین هم که حاضر می شود 
بــا تحقیر و بی اعتنایی مشــتری مواجه می شــود و 
خشــمگین و آزرده درصدد انتقــام برمی آید، گرچه 
در نهایت این خود اوســت که از طرف مقابل آسیب 
می بیند، به حدی که کارش به بیمارســتان می کشد. 
آنچه می آید سطرهایی اســت از این قصه: «تا شب 
که جنس ها رســید، کار صافکاری و رنگ تمام شده 
بــود. هی گوشــی ام را چک می کــردم ببینم جواب 
اس ام اس مرا داده یا نه. خبری نبود. شــب هم روی 
ماشین کار کردم. ســپرهای عقب و جلو، صندلی ها، 
آینه ها، فرمان و پدال ها خیلی کار نداشــت. به رحیم 
کوچیکه گیر ندادم کمکم کند. نزدیک ساعت دو کار 
داشت تمام می شد و فقط یکی از چرخ ها مانده بود. 
دیگر مغزم درســت کار نمی کرد. یکــی از پیچ های 
چرخ گیر کرده بود توی ســوراخ و باز نمی شــد. گیر 
داده بودم همان شب کار چرخ ها را تمام کنم. چرخ 
آخر مانده بود. رفتم فِرِز آوردم ببرمش. نشستم کنار 
چرخ و فرز را که روشن کردم، تیغه  دستگاه در رفت 
و درد و سوزش دستم نفسم را برید. پرت شدم روی 
زمین و ســرم خورد به جک زیر چرخ. دستم را بردم 
سمت ســرم که خون پاشید توی صورتم. درد می زد 
توی انگشــت هام. منگ شدم و خیسی گرمی را روی 
ســرم حس کردم. رحیم را صدا زدم. نیامد. خودم را 
رســاندم به کانکس. با زانو کوبیــدم توی در و نعره 
کشــیدم. فکر کنم همان جا از حال رفتم تا وقتی که 
توی اورژانس چشــم باز کردم. تــار می دیدم. رحیم 
بالای ســرم بود و اوســتا روی یک صندلی نشســته 

بود».
در قصــه ای دیگــر از کتــاب با عنــوان «مُردنِ 
دیگران» ماجرای اســتاد دانشگاهی را می خوانیم 
کــه تصمیم می گیــرد بدون آنکه بــه خانواده اش 
بگوید، با شاگردانش به پیک نیک برود و این آغازی 
می شــود برای موقعیتــی وهمنــاک و غریب. در 
پیک نیک شــاگردها به تشویق استاد به آب می زنند 
و دیگر هیچ کدام شــان برنمی گردنــد. گویی همه 

مرده اند.
بختــگان»  «فلامینگوهــای  مجموعه داســتان 
شامل هشت داستان است به نام های: «هیچ کس»، 
«قیمت گذاریِ اشیا»، «منفیِ بیست دِسی بِل»، «مُردنِ 
دیگران»، «مگر برگشت»، «صرفِ فعلِ ماضیِ بعید»، 

«هاش دو اِس» و «فلامینگوهای بختگان».

فلامینگوهای 
بختگان

على صالحى بافقى
نشر مرکز

هیچ دوستی
 به جز کوهستان

بهروز بوچانى
نشر چشمه

از ســال ۹۶ بــا اجــرای نمایشــنامه «فعل» نوشــته 
محمد رضایــی راد، اتفاق تــازه ای به منظور توســعه 
آموزش وپــرورش در ایــران شــکل گرفته و ســال ۹۷ 
را  «بی تابســتان»  نمایشــنامه  امیررضــا کوهســتانی 
در مورد مقطع دبستان اجرا کرد. نوشتن این نوع متون 
که به منظور نقــد آموزش وپرورش یکــی از مهم ترین 
غفلت های تمام این ســال ها را به ما یادآوری می کرد 
حالا فراتر از تهران دیگر نویســندگان شهرســتان های 
ایــران را ترغیب کرده که آنها نیــز از منظر خود درباره 
مشــکلات این مقاطع آموزشــی بنویســند و ازآنجاکه 
اکثریت جمعیت ایرانی را کودکان و نوجوانان و جوانان 
شــکل می دهند، اما در نپرداختن به این نوع مســائل 
حس می شــود که کم کاری بسیاری بر فضای آموزشی 
ما تحمیل شــده باشــد. درحالی که نقد یک راه کلان و 
بسامان برای رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی است 
و تئاتر نیز یکی از ابزارهای مفید و تأثیرگذار برای انجام 
چنین وظیفه مهمی اســت و در این جُســتار به دنبال 
تحلیلی از چهار نمونه از متون نمایشی برخواهیم آمد 
که هر یک به نوعی شناسای بازشدن یک راه دراز برای 
ورود دیگر نویســندگان برای مطرح کردن عمده مسائل 
جامعه ایرانــی به همان دلیل برخــورداری جمعیت 
ایران از قشر جوان تر خواهد بود. شاید این گام های مؤثر 
باعث شــده که در سال ۹۸ شاهد نوشــتن نمایشنامه 
«متساوی الســاقین» به نویســندگی عمادالدین رجبلو 
و «باق وحش» به نویســندگی فــراز مهدیان دهکردی 
از شــهرکرد باشــیم که همین چهار نمونه به درستی 
ما را چشــم انتظار متون دقیق تری می کند، زیرا ادبیات 
نمایشی ما با چنین متونی به بالندگی خود و همچنین 

دگرگونی در سیستم آموزش وپرورش خواهد رسید.
فعل

«فعل» نمایشنامه ای اســت که در بستر اجتماعی 
به دنبــال بیان اتفاقــات غیرقابل پیش بینــی در رابطه 
با درک عشــق اســت که با ورود یک دبیر ادبیات مرد 
برای آماده سازی دختران برای ورود به المپیاد ادبیات 
به وقوع می پیوندد. به هــرروی «ورود آقایان ممنوع» 
فیلمــی از رامبد جــوان نیز چنین موضوعــی را در بر 
می گرفت اما در اینجا این حس و حال به بازاندیشی های 
ژرف تر و فراتــر از ازدواج به مفهــوم مجاز و حقیقت 

عشق می پردازد.
«فعل» متن نســبت های برهم ریخته است؛ یعنی 
در آن هیچ چیــزی از روابط منطقی پیــروی نمی کند. 
آدم هایــی که نمی خواهند طبق روال عادی و متعارف 
زندگی کنند، سعی در هنجارشکنی می کنند، از فعل و 
رفتار شخصی شــان و در تدارک آشــنایی زدایی از همه 
آن چیزهایی هســتند کــه می توانند قابــل پیش بینی 
باشند، چنانچه روزمرگی و قرارگرفتن در دسته بندی ها 
و طبقه بندی هــا می توانــد روش منــدی و ویژگی هاي 
متعــارف هــر آدمی را مشــخص کنــد امــا در اینجا 
هیچ چیــزی از آن نســبت های جامعــه و فردیت های 
معلوم و وابســته به آنچه دیکته شده یا شخصیتی که 
بنابر خواســت همگانی و بر پایه شست وشوی مغزی 
شــخصیتش شــکل گرفته و این دقیقا همان سبک و 
شــیوه زندگی اســت کــه در هر جامعــه ای طبق یک 
الگوی مشخص آدم ها را به سرمنزل مقصود می رساند 
که کســی هم که نخواهد تابع جمع باشــد و همرنگ 
جماعت نباشد، حتما رسوا می شود و عاقبتش شکست 
و انزوا و ناکامی است و شاید هم افسردگی و شاید هم 

خودکشی و شاید هم... .
«فعــل» ضمــن استوار شــدن بــر چارچوب های 
شناخته شده، به تدریج به دنبال ازبین بردن این موارد و 
ایجاد کنش های متفاوت و درواقــع ایجاد یک الگوی 
نوآورانه و غیرقابل پیش بینی است. «فعل» هم ساختار 
تأمل برانگیزی دارد و هم ســاختاری چندســاحتی که 
راهش را به جســت وجوگری های متمایز می کشاند و 
درواقع مســیر شهودی را طی طریق می کند و مبنایش 
پرداختــن به ســاحت های غیرعینی و رســیدن به آن 
مرزهای ناشــناختگی است که بشــر همواره در سیر و 
سیاحت زندگی به آن نزدیک می شود و شاید تا آستانه 
آن  هم پیش می رود، اما جسارت ندارد و عدم گستاخی 
لازم سدی است برای نفوذناپذیری به این قلمرو وسیع 

و ناشناخته تر... .
«فعل» بســتر اجتماعی دارد و توسط یک نویسنده 
امروزی ایرانی نوشته شده است؛ یعنی درک و دریافتی 
هوشــمندانه و فلســفی نســبت به روابط و موقعیت 
انســان ایرانی اســت که در این سال ها ســازوکارش با 
تمام جهان متفاوت اســت و البته پیوسته هم به دنبال 

رفرم و اصلاحگری برآمده و گاهی نیز تند و رادیکال و 
گاهی نیز معتدل بوده اســت. البته با تمام شــوریدگی 
فرهــاد کاتب، انــگار خــودش دانش نظــری فعل و 
حرکت را می دانــد اما غافل از انجام آن اســت و این 
همان تناقضی اســت که تمام این شوریدگی را در مدار 
بســته و تکراری ذهن قرار می دهــد و نوعی انفعال را 
نمایان می کند. در مقابل لیلا آرش، شــاگرد دبیرستانی 
به شــکل عملی در این نظریه پیش می تازد و غرق در 
انجام فعل راستین می شود، او محو تماشای خورشید 
اســت و مانند درنایی که در نمایشــی که در دبیرستان 
بازی کرده اند و در آسمان آبی محو خورشید می شود و 
به ناچار می سوزد و فنا می شود؛ لیلا هم دچار خورشید 
می شود، یک آن چشمش را می زند و در این محو و فنا 
شدن، پایش می سُرد و از هره پشت بام پایش می لغزد 
و بر زمین مدرســه می افتد و درجــا می میرد! پس این 
خودکشی نیست، دست کم به تعبیر فرهاد کاتب معلم 

ادبیات و ترانه علایی، معلم تئاتر... .
روایت غیرخطی در این متن متکی بر فضای ســیال 
ذهن، جنــس مواجهه و حتی مکاشــفه را متفاوت و 
حتی دگرگون می کند؛ بنابراین نمی توان روابط عاشقانه 
معمولی و دبیرســتانی را از حضــور یک آقای آموزگار 
در یک دبیرســتان دخترانه   انتظار کشــید؛ سوژه ای که 
بارها در تئاتر، ســینما و تلویزیون مورد اســتفاده واقع 
شده، اما در «فعل» سازوکار متفاوت است. همان بستر 
اجتماعی اســت اما هنجارشــکنی ها رضایی راد ما را 

دچار واژگونگی های غریب خواهد کرد.
بی تابستان

«بی تابســتان» در میان نمایش نامه هــای امیررضا 
کوهســتانی از رئالیسم مشددی برخوردار است و شاید 
این به دلیل ارجاعات واقعی تری اســت که در نمایش 
به مســئله آموزش وپرورش و در واقــع با نقدی که بر 
تربیت کودکان در مدارس می شــود، چنین می نماید و 
البته هدف این اســت که از منظــر تازه ای ما را متوجه 
قوانین حاکم کند که یا کهنه یا غیرکارآمد و دست و پاگیر 
اســت و این خود دلیلی است برای اینکه واقعیت های 
اجتماعی یا انتقاد اجتماعی در «بی تابســتان» بارزتر و 

برجسته تر از دیگر آثارش شود.
و  بی اعتمــادی  دربــاره  نمایشــی  «بی تابســتان»، 
بدگمانی های روزگار ماســت که آدم هــا را مقابل هم 
قرار می دهد، بی آنکه دلیل موجهی برای چنین گسست 
همگانی ای باشــد. «بی تابستان» در ســاختاری درونی 
مواجهه ای شــهودی را بــرای القاگری های لازم ایجاد 
می کند. قرار اســت در ابتدا ســلب اعتماد شود و بین 
آدم ها گسســتی اتفــاق بیفتد و بعد همــه به صرافت 
جلــب اعتماد بیفتنــد و این دوری را بــه نزدیکی های 
لبریز از مهر و عشــق انسانی تبدیل کنند. خانم ناظمی، 
شــوهرش را معلــم نقاشــی دبســتان غیرانتفاعــی 
کــرده و برای اضافــه کاری اش رنگ دســتش داده که 
دیوارنبشــته های کهنه را پــاک کنــد و از اول روی آن 
نقاشی بکشد... دختری به این معلم نقاشی دلبستگی 
نشان می دهد. معلم نقاشی و ناظم بر سر بچه دار شدن 
بگومگو دارند. مادر آن دختر به دبســتان می آید و ســر 
این پول های هرازگاهی بحثش شــده که خلاف قانون 
اساســی اســت این پول گرفتن ها، بعدهــا متوجه این 
علاقه مندی شده و شکایت به دبستان می آورد و ناظم 
به ناچــار شــوهر را بی کار می کند و او هــم از تهران به 
سمنان می رود. دختربچه سر از ترمینال جنوب درآورده 
که برود به سمنان و معلم نقاشی اش... حالا مادر بچه 
به عجز و لابه افتاده که معلم برگردد و با این بچه ســر 
حرف را باز کند، بلکه دســت از این دلبستگی بی مورد 
بردارد... ناظم هم به ناچار معلم را دعوت به بازگشت 
می کند... حالا خرداد اســت و ماه آخر سال تحصیلی، 
بایــد معلم دختر را قانع کنــد که در کنار پدر و مادرش 
تابســتان را به خوشــی بگذراند و او هم در کنار خانم 
ناظــم می روند که بعــدش بچه دار شــوند. این فرایند 
ایجاد مسئله و گره افکنی تا بازشدن و گشایش همه چیز 
با القاگــری یک فضای باز در نُه ماه ســال تحصیلی از 
مهر تا خرداد شــکل می گیرد؛ یعنــی در پایان همه چیز 
به مخاطب واگذار می شود که مشارکتی داشته باشد و 

خودش به یک جمع بندی از شرایط برسد.
تلویحــی  نــگاه  بــا  کوهســتانی  امیررضــا 
گوشــه و کنایه هایش را به  ملایمت تمــام می زند تا نقد  
و نقبی بر آموزش وپرورشــی داشــته باشد که هنوز هم 
قانون منــد نیســت و در قانون گریــزی دارد کار خودش 
را می کنــد و هنوز بر حافظه کــودکان و از برکردن های 
بی مصرف تأکید می کنــد، بی آنکه پرورش را امر حیاتی 

تلقی کرده باشد. درحالی که معلم نقاشی مهرورزی اش 
و نحوه نقاشــی کردن و مواجهه اش با بچه ها با اصول 
پرورشــی و درک درست از روابط انســانی حاکم است 
و اوســت که یک تنــه دارد ســوءتفاهم ها را از پیش پا 
برمی دارد و می خواهد یک راه بلند و ســرافرازانه پیش 
پای بقیه قرار دهد که کلاس نقاشــی فقط نقاشی کردن 
بر کاغذ سفید نیست، بلکه باید بر این دفترها هنر انسانی 
منعکس شــود و ما شــاهد پژواک یک حضور بنیادین و 
یک شهود متعالی در روابط انسانی برای کشف خویشتن 
باشــیم. روابط پدرانه ای که انگار پدر دختر از فرزندش 
دریغ کرده و حالا معلم هم بر پایه نداشــته های مادی 
این حــظ معنوی را از خــود می خواهد دریــغ کند اما 
آمدن به میان بچه هاست که حس پدرانگی اش را بیدار 

می کند.
متساوی الساقین

نمایشــنامه «متساوی الســاقین» نوشته عمادالدین 
رجبلو، نویســنده ای جوان از گرگان یکــی از متن های 
نابی اســت که مــا را متوجــه دردمندی های ناشــی 
از بیچارگی هــای حاکــم بر جامعه خواهــد کرد. فقر 
فرهنگــی که کم از فقــر اقتصادی نــدارد و گاهی نیز 
دردناک تر از آن انسان را ضمن متلاشی کردن به بیراهه 
می برد که این کمتر فرصت بازگشــت از آن قابل تصور 

باشد.
نمایشنامه «متساوی الساقین» درباره تربیت فرزندان 
اســت و به همین دلیل خیلی ساده یکی از معضلات 
اساســی دوره نوجوانی را به چالش می کشــد. ســن 
دبیرســتان و همراه شدن با بلوغ فکری و جنسی دوره 
بسیار حساس و پرتنشــی است، برای اینکه احساسات 
و عواطــف در این دوره با غلیانــی غیرقابل باور همراه 
می شود و چه بهتر که با شناخت این دوره و پیامدهای 
حاصل از آن بشــود به کسانی که در آن به سر می برند 
کمک کرد که به راحتی از آن گذر کنند. خواه ناخواه میل 
به دیگری یکی از این اتفاقات اســت که با شــناخت و 
سمت وســو دادن درست قابل مهارشــدن است و عدم 
شناخت امکان بروز هر نوع رفتار منحرفانه ای را دامن 

خواهد زد.
در روزهایی که عده ای از شاگردان به سفر  رفته اند، 
جمعــی مانده اند که نیازمند کلاس هــای تقویتی اند و 
البته مشــکلات خانوادگی و شخصی نیز به این مشکل 
آموزشی شــان افزوده شده اســت. در واقع عمده نقد 
بر وجوه پرورشــی و تربیت نادرست این دانش آموزان 
اســت که تقریبا از اقشار پایین تا بالا در آن نمونه هایی 

وجود دارد.
ندا، دختر مدیر دبیرســتان اســت و البتــه یکی از 
مشــکل ترین مشــکلات را این دختر با خود به مدرسه 
آورده و این حساســیت موضوع را برای نقد شدن بالاتر 
می بــرد و دقیقا تئاتری که باید کارآمد باشــد به  دنبال 
معضلات این چنینی اســت که جامعــه را آگاه کند که 
به  دنبال درمــان و مهار این نوع اشــکالات بارز برآید. 
به هرروی می دانیم که اقتضای سن است و کنجکاوی 
و عواطفی که به نام عشــق و هوس همه را می تواند 
دربر گیرد اما آنکه آگاه اســت از آن راحت تر می گذرد. 
نبــودن رابطه بیــن این دختــر دانش آموز بــا والدین 
مقدمه ای اســت بــرای یــک انحراف کــه نتیجه اش 
می شود ســقط جنین. همچنین زن خدمتکار به دلیل 
نداشتن همسر دچار یک رابطه صیغه ای شده و او هم 
در این روزها به دنبال سقط جنین است که در برخورد 
با ندا و کتک کاری بینشــان، این زن بیچاره هم دچارش 

خواهد شد.
پوپــک نیز در یک ازدواج ناخواســته باید با جوانی 
ازدواج کنــد که در برخــورد با وانت پــدرش علیل و 
مجروح شــده و این معامله ای اســت کــه در صورت 
تحقق آن، خانواده آن پســر دســت از شــکایت خود 
برمی دارند و... او هم این روزها را با دلتنگی و گریه های 
بی گدار دارد ســپری می کند و تنهــا همدمش دختری 
به نام آهواســت که او هم بایــد درباره این راز به مدیر 
مدرسه بگوید که این جنین های افتاده در مدرسه را به 

او نسبت ندهند.
بقیه دخترها هم مشــکلاتی دارند و سوءتفاهماتی 
به لحاظ ارتباط با والدین و دیگران دارند. یکی با پسری 
دوست شــده و به سینما رفته، یکی فرزند طلاق است 
و... بنابراین اینها باید با بحران های شدیدی که در پیش 
دارند دســت وپنجه نرم کنند و به گونه ای خود را از این 
بن بســت عبور دهند که کار بسیار دشــواری است اما 
تکاپــوی بچه ها و مدیر آنها را به پایان بازی می برد که 

شاید بتوانند از بلایای این روز شوم نجات یابند.

بنابرایــن این وضعیت کــه بینابینی از رئالیســم و 
ناتورالیســم را دربر می گیرد برای خــود دردناکی های 
ریشه داری را به دنبال دارد که ما را به تفکر وامی دارد 
که این نقصان و کتمان انســانی چرا باید چنین باشد؟ 
درحالی که عشــق و ازدواج و فرزنددارشدن یک اصل 
انسانی اســت و پرهیز از آن اغلب دلالت بر انحراف و 
ابتذالی می کند که انســان را از مدار معمول و راستین 
زندگی بیرون می راند و این همان نکته بایسته ای است 
کــه بارها باید شــنیده شــود که همــه در آگاهی و نه 

تاریکی و غفلت به  دنبال گریز از آن برآیند.
رجبلو، نــگاه دقیقی به انســان دارد، چنانچه هم 
آگاه بر روابط بیرونی و جامعه شناســانه هســت و هم 
از درون و مســائل روان شناسانه آگاهی دارد و این گونه 
است که در پرداخت دقیق این آدم ها بیان درستی را به 
کار گرفته اســت. او می داند انسان دارای اشکال است 
و هرچه دقیق تر این اشــکالات نمایان شــود متنش از 
پردازش دقیق تری برخوردار خواهد شــد. برای همین 
اســت که مدیر مدرســه و خدمتکار نیز بدون اشــکال 
نیستند و البته آنها نیز مســائلی دارند که آنها را دچار 

چنین اشکالاتی کرده است.
باق وحش

نمایش نامــه «باق وحــش» بــه نویســندگی فراز 
مهدیان دهکردی به زدوخورد و بد و بیراه پدر و مادرانی 
می پــردازد که درواقــع فرزند عاصی، خشــونت گرا و 
پرخاشگری را راهی دبیرســتان می کنند. «باق وحش» 
چون فضایی همانند باغ وحش را تداعی می بخشد و به 
یک خانه اشاره می کند که در آن خانم ناظم دبیرستانی 
با شــوهر خود به تفاهم اخلاقی و رفتاری نمی رسند و 
بارهــا تهدیدها و بگومگوهای آنها به کتک کاری منجر 
شده اســت. تنها دختر این خانواده آنچه تجربه کرده 
را به دبیرســتان می برد و با کمترین بگومگویی دست 
بــزن پیدا می کند و در یکی از این موارد افراط می کند و 
بادمجانی گوشه چشم یکی از دختران هم کلاسی اش 
می کارد. ناظم بودن هم همان تناقض بزرگی است که 
با هیچ منطقی پذیرفته نمی شود و همین خود عاملی 
است که بشــود به این نوع تربیت شدن خرده گرفت و 
این خــود منبع برهم ریختگی های بســیار خواهد بود. 
چرا یک ناظم از پس نظم بخشــیدن روابط خانوادگی 
برنمی آید؟ و چرا او نمی تواند با دخترش طوری مدارا 
کند که نسبت به خشونت ها و پرخاش هایش بخواهد 
جانب احتیــاط را در پیش گیرد؟ آیا این ناظم می تواند 
در مهار خشــونت دیگر دبیرستانی ها موفق باشد؟ این 
نمایش نامه با طرح چنین پرســش هایی به دنبال بیان 
یــک وضع برهم ریخته اســت که در آن هیچ انســانی 
پذیرای چنین اخلاق تند و زننده ای نخواهد بود. به ویژه 
در سنین نوجوانی که بلوغ جنسی با توجه بیش  از حد 
می تواند به آرامش دلخواه نزدیک تر شود و باید فاصله 
و گسست احتمالی بین والدین و فرزندان برداشته شده 
باشــد و این هماهنگی بین آدم های نمایش نامه در دو 
مکان خانه و دبیرستان دلالت آشکار است بر اینکه باید 
تربیت و اخلاق مداری را در هر دو یکی دانست و در این 
اجتماع که زنجیروار مکان ها در هم  تنیده شــده اند، بار 
مسئولیت والدین دوچندان می شود و این برای کسانی 
که مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی دارند صدچندان 
خواهد بود. پدر می گریزد و زیر بار مســئولیت نمی رود 
و حالا دختر در بیست سالگی باید مزدوج شود و جوان 
بازیگری را بــه خانه دعوت کرده اند کــه نقش پدر را 
بــازی کند و این همان خلأ بزرگی اســت که هیچ گونه 

پر نخواهد شد.
جمع بندی

دبستان و دبیرســتان لبریز از اتفاقات و مسائل ناب 
اســت که در صحنه می تواند بازگوکننده پرسش های 
مهم باشــد. نمایش نامه نویســان کشــورمان به جای 
تکــرار آنچه بیهــوده و غیرکاربردی اســت در صورت 
انجام پژوهش و تیزکردن شــاخک های حســی حتما 
بــا ایده های نابی روبه رو خواهند شــد که نوشتنشــان 
برای تئاتر بســیار کارآمد اســت و درکل وظیفه ادبیات 
نمایشــی پرداختن به دغدغه ها و مســائل ریشــه دار 
اســت و آموزش وپــرورش مــا در این صدوچندســال 
هنوز به بالندگی خود نزدیک نشــده و از ســوی دیگر 
گرفتاری هایی نیز در آن وجود دارد که با نقدشدن های 
بســیار حتما متوجه یک وضعیت بهتر برای شکوفایی 
آموزش وپرورش خواهیم شــد وگرنه تغییر روش های 
مختلــف بــدون انجــام کارهــای ریشــه ای منجر به 
اتفاق هــای بهتری بــرای بالندگی در ســطوح جهانی 

نخواهد شد.

مروری بر چهار نمایشنامه این سال ها

ادبیات نمایشی و بالندگی آموزش وپرورش
رضا آشفته
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